
بهمن در نخجیرگاه 
رستم(۲)

بهمن با خود گفت اگر فرخ اسفندیار 
بــا چنین یلی کارزار کنــد، تن خود را در 
جنگ رسوا خواهد کرد، بهتر آن است با 
او از در آشتی درآید، اگر پدر با او بجنگد، 
آن یلی که می بیند، همه ایران را به چنگ 
خواهد گرفت. به همراهان خود آنچه را 
کــرده بود و آنچه را دیــده بود، بازگفت 
و ســرانجام دل نگــران از راهی دیگر به 
سوى رستم آمد. بهمن چون به نزدیك 
نخجیــرگاه رفت، تهمتن را بدید. تهمتن 
از نزدیکان خود پرسید این جوان کیست، 
گمان می برد از گشتاسبیان باشد و آن گاه 
به همــراه زواره و فرامــرز و هرآنکه در 
نخجیرگاه بود، به پیشــواز سواران از راه 
رســیده، رفتند. بهمن شــتابان از اسب 
فرود آمده، خواهان درســت تنی رستم 
شــد. در پاسخ، رســتم به او گفت تا نام 
خویش نگویــد، پاســخی از او نخواهد 
شــنید. بهمن گفــت: «مــن، بهمن؛ پور 
او  اسفندیار هستم». رســتم مهرورزانه 
را در آغوش  کشــید و از اینکه راه درازى 
را براى دیدن او درنوردیده پوزش بسیار 
خواست و سپس همگی به جایی رفتند 
که رســتم نشستنگه ســاخته بود. چون 
در کنار رســتم بنشســت، از سوى شاه و 
پدرش، رســتم را درود فرســتاد، آن گاه 
گفت اسفندیار به فرمان پدرش بر کناره 
هیرمند سراپرده زده و او پیامی از سوى 
اســفندیار آورده و امیدوار اســت رستم 

فرمان شاه را پذیرا شود.
رستم با فروتنی گفت: «نزد من فرمان 
شــاه برتر از خورشید و ماه است. اکنون 
آنچه هست بخوریم پس آنگه به فرمان 
شاه بپردازیم». به فرمان رستم سفره اى 
گسترده شــد و نان نرم و گور بریان گرم 
آوردند و دســتان پیر از گذشته ها، یادها 
کرد و زواره را نیز در کنار خود داشــت. 
رستم گور را پیش روى گذاشت که هربار 
خوراك او یك گور درســت بود و نمك 
بر آن بیفشــاند و همچنــان می خورد و 
بهمــن را نیز به خــوردن فرامی خواند، 
بهمن اندکی از آن گــور بخورد و آنچه 
خــورد یك دهم خــوراك رســتم نبود. 
پهلوان سیستان بخندید و به او گفت آیا 
خوراك او این چنین اندك اســت، کسی 
که یــك چنیــن خورشــی دارد چگونه 
در دم هفتخــوان رفته اســت و با چنین 
خورد و خوراکــی چگونه در کارزار نیزه 
زده اســت. بهمــن در پاســخ گفت که 
نژاد خســروان اندك خوراکند و از بسیار 
خــورى پرهیــز دارند. رســتم بخندید و 
گفت مردانگی را نبایــد از مردان پنهان 
کرد. آن گاه جام زرینــی را پر از باده کرد 
و به یاد آزادمردان یك دم فروکشــید و 
جام دیگرى به دست بهمن داد و گفت 
با یاد هرکــس که می خواهد، آن جام را 
بنوشد. بهمن از نوشــیدن بیم داشت و 
زواره دریافــت آن بیم را، به همین روى 
خود جــام خویش را درکشــید و گفت: 
«اى بچه شــهریار، بر تو می گسارى شاد 
باد». بهمــن دل آزرده، آن جام از زواره 
بگرفــت و همچنان در نوشــیدن درنگ 
داشــت. بهمن شــیفته ســتبرى بازوان 
رستم شــده، از خوردن و نوشیدن او در 
شگفت بود. پس از آن، همه نخجیرگاه 
را پشت ســر گذاردند و سواره به سوى 
ایوان خاندان نیرم بازگشتند. در بازگشت 
بهمن پیام اسفندیار و خواسته گشتاسب 

را بازگفت.
رستم چون پیام اسفندیار را از بهمن 
بشــنید، پر اندیشــه شــد که با این ناروا 
خواســته چه کند. به همین روى گفت: 
«آرى، پیام اســفندیار را شنیدم، از دیدار 
تو دلشاد هستم، از سوى من پدر را بگو، 
هــر آن کس روانش با خرد آشناســت، 
چون خواســته اى دارد، بــه فرجام آن 
خواســته نیز می نگرد و آن که نامی بلند 
دارد و نــزد گرانمایگان ارجمند اســت، 
نباید ســر بدخویی داشته باشد و باید بر 
بنیاد خــرد و داد رفتار کند، آن چنان که 
یزدان پرستان را شایســته است و باید از 
بدى پرهیز کند و هر ســخنی را بر زبان 
نیــاورد که اگر جان و روان کســی راه آز 
بپیماید، کار بی ســود گشــته و به درازا 

می کشد».
هر آن کــس کــه دارد روانش خرد 

سرمایه کارها بنگرد
بزرگــی و گردى و نــام و بلند به نزد 

گرانمایگان ارجمند
به گیتی بر آن ســان کــه اکنون تویی 

نباید که دارى سر بدخویی
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زمانی زنده یــاد ناصر تکمیل همایون در جلســه ای، از آهنگین و زیبا بودن 
زبان فارســی خاطره ای بیان می کرد. او همراه  دوستانش در خیابان شانزلیزه 
در کافه ای نشسته بودند و به روال معمول، با هم سخن می گفتند که گروهی 
فرانسوی در میز کناری آنها مجذوب آهنگ این شیرین سخنان می شوند و از آنها 

می پرسند  شما از کدام دیارید که چنین موسیقیایی و موزون سخن می گویید:
شــاه شمشادقدان خســرو شــیرین دهنان/ که به مژگان شکند قلب همه 
صف شکنان// مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت/ گفت ای چشم و 

چراغ همه شیرین سخنان.
زمانی که روز ۲۷ شــهریور با عنوان بزرگداشت سید محمدحسین شهریار 
و روز شعر و ادب فارســی در شورای فرهنگی عمومی و سپس، شورای عالی 
انقــلاب فرهنگی بــه تصویب رســید و اعلام شــد، برخی از دانشــمندان و 
اندیشمندان و ایران دوستان ترجیح می  دادند در این زمینه، از شاعران قدیم و از 
نســل اول مانند رودکی و فردوسی نام ببرند؛ در حالی که این انتخاب در نسبت 
با زمانه جنبه های گوناگونی را در نظر داشــت. در میان شاعران معاصر، که به 
سبک قدما شعر می سرودند، شهریار و شعر او بین نخبگان و مردم کوچه و بازار 

محبوبیتی چشمگیر داشت:
«علــی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماســوا فکندی همه 
ســایه هما را...» یا «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / بی وفا حالا که من 
افتــاده ام از پــا چرا ... » و از این قبیل. از ســوی دیگر، او با اســتادان بنام آواز و 
موسیقی از  جمله حسین تهرانی و صبا هم دوستی نزدیک داشت و ده ها نفر 
از برجستگان هنر آواز اشعار بسیاری از او را استادانه خوانده اند؛ مانند زنده یاد 
بنان، خواننده سرود ماندگار «ای ایران» در ۸۰ سال پیش. او همچنین  با شاعران 
بزرگ معاصر چون نیما و ابتهاج آمدوشــد فراوان داشــت؛ نیز استاد شهریار 
نماینده خدمات مؤثر دانشــمندان، ادیبان و شــاعران خطه آذربایجان درباره 
فرهنگ معاصر و خدمت گســترده آنها به فرهنگ و هنر ایران اســت؛ پر بیراه 
نیست که بگوییم نه تنها استاد شهریار که شاعری بزرگ بود، دیگر اندیشمندان و 
عالمان آذربایجان هم به اهمیت زبان فارسی به  منزله زبانی ملی و فرا قومیتی 
پی برده بودند؛ از جمله پزشک، نویسنده و نمایش نامه نویس برجسته معاصر، 
غلامحسین ساعدی که مطب او پاتوق روشنفکران زمانش همچون به آذین و 

آل احمد و پرویز شــاپور بود و زندانیان سیاسی نیز برای مداوا به آنجا آمدوشد 
داشــتند. آثار پرشماری در زمینه نمایش نامه، داستان، نقد، مقاله، یادداشت یا 
حتی تک نگاری از او بر جای مانده و از آثار او فراوان فیلم ســاخته و تئاتر اجرا 
شــده و درباره آنها نقد و مقاله عرضه شــده اســت؛ همچون نمایش و فیلم 
معــروف «گاو». او با آنکه حتی تحصیلات خود را در دانشــگاه تبریز به پایان 
برد، در جایی با قوت و قدرت تمام  بیان می کند  زبان فارســی ستون فقرات یک 
ملت عظیم اســت و من می خواهم بارش بیاورم. هرچه از بین برود، این زبان 
باید بماند. او در جایی دیگر نوشته است به شدت به زبان فارسی می اندیشم و 
می کوشم نوشته هایم تمام ظرایف زبان فارسی را داشته باشد. همه آثار او به 
زبان فارســی بود و نشریه معتبر الفبا، که با پشتوانه معنوی او منتشر می شد، 
با رویکرد نقد، بررســی و تحلیل ادب و هنر فارســی به چاپ می رســید. او در 
مصاحبه ای گفته بود الان بنده و ســرکار کــه صحبت می کنیم، دقیقا کلمات 
حافظ در ذهن من و شماست. ساعدی نه تنها در اینجا از حافظ نام برده، بلکه 

بنابر شواهدی، همواره دیوان حافظ همراه او بوده است.
ساعدی در جوانی دل داده دختری از همشهریانش به نام طاهره کوزه گرانی 
(شــاید هم کوزه کنانی) بود و چنان او را دوســت می داشــت که در یک نامه، 
سیصد بار نام او را با همان خط تحریری نستعلیق زیبا و غالبا بی خط خوردگی 
و شاید هم پاک نویس شده به تکرار و پشت سر هم نوشت که شاید مشابه آن را 
در فیلم «سوته دلان» علی حاتمی کم وبیش دیده باشیم. در آنجا  بهروز وثوقی 
که عاشــق دختری به نام اقدس شده است، نام او را بارها تکرار می کند و بنابر 
دیالــوگ فیلم «ختم اقدس اقدس گرفته اســت». احتمالا، حاتمی از ماجرای 
نامه نگاری ساعدی و طاهره حتی پیش از انتشار آنها اطلاع داشته؛ زیرا با آنها 

دوست نزدیک بوده است. به قول نظامی گنجوی:
«دید مجنون را یکی صحرانورد/ در میان بادیه بنشســته فرد// ســاخته بر 

ریگ ز انگشتان قلم/ می زند حرفی به دست خود رقم».
وقتی از مجنون شیدا می پرسند که چه می نویسی؟ می گوید:

«گفت مشــق نام لیلا می کنم/ خاطر خود را تســلا می کنم// چون میســر 
نیست بر من کام او/ عشق بازی می کنم با نام او».

مجموعه  نامه های ســاعدی به طاهره خانوم چهل وچندتاست که آنها را 
در مدت بیش از ده سال نوشته و ارسال کرده است. در این نامه ها، ساعدی به 
شاعران پارسی گوی جدید مانند ابتهاج، و قدیم همچون خاقانی، اشاره می کند 
و از آنان ابیات، عبارات و نمونه هایی می آورد. جالب آنکه این دو دل داده موقع 
ملاقات، بــه روال معمول امروز، مانند هر همشــهری دیگری بی تردید ترکی 
حرف می زدند؛ اما در مکاتبه، حتی یک بیت یا عبارت به زبان غیر فارسی نیست 
و می دانیم این نامه ها بسیار خصوصی بوده و سال ها پس از مرگ هردو، منتشر 
شده است. گفتنی است که این دو همیشه به هم وفادار مانده و عشق دیگری 
برنگزیدند. این  همه از آن  رو اســت که زبان فارسی چه پایگاه و نفوذ معنوی 
ژرفی بین طبقات مختلف مردم داشــته اســت؛ تا جایی که عاشق با این زبان 
به معشوق خود نامه می نوشته اســت. نمی دانم اگر ساعدی و طاهره خانوم 
زنده بودند، آیا از این پرســش که چرا این نامه ها به زبان فارسی است، تعجب 
می کردند یا نه. با  توجه  به این موضوع، انتخاب روز بزرگداشت مرحوم شهریار 
به  منزله روز ادب فارســی نباید جای شگفتی داشــته باشد. درست است که 
رودکی آدم الشــعرا و فردوسی و شــاهنامه بنای رفیع ادب فارسی اند، اما آنها 
به زبان مادری خود شــعر می سرودند؛ درحالی که شهریار و ساعدی و صدها 
و هزاران نمونه مانند آنها زبان فارسی را برای بیان احساسات انسانی خود، بر 
هر زبان دیگری ترجیح داده اند و آثار ایشــان از منظوم و منثور گنجینه هایی از 
ادب فارسی است. از یاد نبریم که روزآمدترین فرهنگ زبان فارسی به سرپرستی 
دکتر حســن انوری تبریزی تدوین و منتشر شده اســت. عمرش دراز باد و تا باد 

چنین بادا.
روز بزرگداشت سیدمحمدحسین شهریار و زبان و ادب فارسی و ایام ولادت 

پیامبر گرامی مبارک باد.
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ســامانه های جهانی هواشناسی از پاییز خشک در گستره ایران 
خبر می دهند. به دلیل مشــکلات آبی ۹ تالاب ایران بیابان شــده 
اســت. گرمای بی سابقه مردادماه امسال ســبب شد تا تالاب های 
انزلی، بامــدژ، هامون، جازموریان، طشــک، بختــگان، گاوخونی، 

مهارلو، حوض سلطان، شیمبار و دریاچه نمک خشک شوند.

بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز واردات تأمین شده و ۳۲.۲ 
میلیارد دلار به آن اختصاص یافته و برای تأمین کالاهای اساســی 
و دارو ســهم ۶.۹ میلیارد دلاری در نظر گرفته شــده اســت. برای 
کالاهــای تجاری و بازرگانی ۱۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار و برای 

خدمات ۸۰۴ میلیون دلار تأمین ارز شده است.

چند روز پیش وزیر اقتصاد به واردات قهوه اعتراض کرده بود. 
حالا اعلام شده است قیمت قهوه در ایران، شش برابر نرخ جهانی 
اســت. قیمت دلاری هر کیلوگرم قهوه فــوری ارزان قیمت، برای 
مصرف کننده نهایی ۲۷ دلار اســت، در صورتی که نرخ جهانی آن 

چهار یا پنج دلار است.

32.26 میلیارد9
برابردلارتالاب

آغاز گفتمان وفاق
 روی تایتانیک

تبدیل شعار به گفتمان و مفهوم سازی و فرهنگ سازی 
از آن، آن هــم برای نســل زد و آلفا، قدری ســخت و گاه 
ناباورانه به نظر می رســد؛ چه برســد به اهالی فرهنگ و 
نخبگان و... آن هم شــعار وفاق ملی در دوره زندگی های 
عاریتــی. در تمام دنیا، گفتمان های مطلوب و رایج، منتج 
از نظام های مبتنی بر دانش و ســازنده معنا هستند که در 
فرایند بازنمایی واقعیات ، بر اساس روابط قدرت بر حسب 
فرهنگ ، جنســیت و نژاد و گاه با حــذف و طرد دیگری و 
منزلت بخشــیدن به خود، به استقرار و استمرار روابط و 
مناسبات برابر یا نابرابر اجتماعی کمك می کنند. در ایران 
ما، گفتمان فرهنگی مســلط پیش از ایــن دولت، طرد و 
حذف را تجربــه و تجویز می کرد. بســیاری از نخبگان و 
هنرمندان بی توجه به شأن و کرامتشان، از عرصه حضور 
منع شدند و بســیاری ناخواسته و خودخواسته به تبعید 
و انــزوا تن دادند. دیگر نه امیــدی مانده بود و نه تحقق 
آرزویی. از نســل جوان هم دیگر چیزی نمی گویم. فضای 
امنیتی دانشگاه ها که این روزها عارف، معاون اول دولت، 
از آن می گویــد، گواهی اســت بر وضعیت نســل جوان. 
خوشبختانه این دوران به ســر آمد و حالا برمبنای وفاق 
ملی، گفتمان جدیدی در راه اســت. چرا می گویم در راه؟ 
از آن رو که گفتمان ها باید ســاخته شوند، فرهنگ سازی 
و دامنــه ای برای گســترش می خواهند؛ و البته توســط 
باورمنــدان. چنــد روز پیش بــه توصیه دوســتی فیلم 
«زانوشــکنی» را می دیدم. فیلــم «Kneecap» یک درام 
اجتماعی و سیاســی است که با ترکیبی از طنز، موسیقی 
و داســتان های واقعی از زندگی در ایرلند شمالی ساخته 
شده اســت. این فیلم به کارگردانی کیث ارُایلی و با بازی 

اعضای گروه موسیقی رپ ایرلندی ساخته شده است.
فیلم لایه های متعددی دارد؛ از جمله اشــاره اش به 
ترومای بین نســلی. ایرلندی ها خیلی شــبیه ما ایرانی ها 
هستند. فیلم اشــاره ظریفی به این نکته دارد که ترومای 
بین نســلی بر اســاس اثرپذیــری جامعه از سیاســت و 
ایدئولوژی و... منجر به تغییر فیزیولوژی افراد یک نســل 
می شــود و خیلی از کارکردهای حسی، جسمی و روحی 
روزانه آنان را تحت تأثیر قرار می دهد یا ناکارآمد می کند. 
جالب تر آنکه یکی از رهایش های نسلی را از این مصیبت، 
زبــان و کلام می داند؛ تا آنجا که در قالب موســیقی رپ 

می گوید هر کلمه یک گلوله است برای مبارزه.
تمام این مقدمه را گفتم تا برســم بــه گفتمان وفاق 
ملی رئیس جمهوری و تأکید وزیر ارشاد به گفتمان سازی 
اهالــی فرهنگ در این مورد. اما تمهیدات لازم برای عبور 
از گفتمان ســنتی دیروز به گفتمان مــدرن  و تحول خواه 
امروز چیست؟ شعارها زمانی تبدیل به گفتمان می شود 
که گوینده شــعار، در راســتای تحقق آن، پالس هایی  به 
جامعه بدهــد و گام هایی  بردارد. بدون بالا زدن آســتین، 
جامعه چگونه صداقت را خواهد دید؟ آیا پیوســت های 
عدالــت را خواهیــم دید؟ آیــا جامعه رأی دهنــده نزد 
پزشــکیان برتــر از جامعه بــدون رأی نخواهــد بود ؟ آیا 
اقلیت ها و زنان به آنچه می گویند دســت خواهند یافت 
و اهالی فرهنگ خواهند توانســت اندیشــه های خود را 
علنــی در هر کوی و برزن در معــرض قضاوت خلق االله 
بگذارند؟ اگــر پالس های روشــنی از مقامات به جامعه 
برســد، به یقین  گفتمان ســازی که هیچ، تمدن سازی هم 
آغاز می شود. هنرمندان و فرهنگی ها هم تافته  جدابافته 
نخواهند بود. شاید آنها بیشــتر از مردم در این چند ساله 
له شــده باشند اما... . بگذریم. هر  ســال در جشنواره کن 
حضور می یافتم اما امســال با این وخامت اوضاع و تورم، 
شــرایطش حاصل نشــد. اما فیلم افتتاحیه را از دســت 
 The Second) نــدادم و آن را دیدم. فیلــم «پــرده دوم
Act)» ســاخته  کوئنتین دوپیو، روایتی از گفتمان سازی و 
آســیب های جامعه هنری بود. لئا ســیدو در سکانسی از 
فیلم به ونســان لندون می گوید: «توی تایتانیک تا لحظه 
آخر هنرمندها داشــتن می نواختن. زندگی یعنی همین ». 
و پاسخی با این مضمون می گیر د: «اون فیلم بود. ساخته 
جیمز کامرون. می خواست جا بندازه که هنرمندها خیلی 
قویــن. اما زندگی واقعی یک چیز دیگه  اســت. تایتانیک 
دیگه چیه؟ کشور روی هواســت. دنیا روی هواست...». 
فیلم با نمایش ریل گذاری طولانی برای حرکت دوربین به 
اتمام می رسد. ده ها متر ریل گذاری بدون کارگردان، بدون 

بازیگر، بدون دوربین، آن هم در نا کجا آباد!
بلــه آقای پزشــکیان، زندگی واقعی یــک چیز دیگه  

است... . بله آقای صالحی مملکت روی... .

یادداشت

احمد مسجدجامعی

بر اساس اســنادی که برخی از کانال های خبری 
در ایتا منتشــر کرده اند، نتیجه شــکایت صدا و سیما 
از ســایت اشــتراک فیلــم آپــارات، حــاوی نکات 
خاص از جمله لزوم پرداخت خســارت ســنگین به 

صداوسیما است.
یک کانــال خبری در ایتــا، اولین بار اســنادی از 
شکایت صداوســیما از آپارات منتشر کرد که بررسی 
موضوعات ذکر شده در آن، در سطح حرفه ای رسانه 
و نیز احتمالا در حــوزه حقوقی تأمل برانگیز خواهد 
بود. بر اســاس اسناد منتشرشده از نتیجه درخواست 
صداوسیما به مدیریت جبلی درباره عملکرد سایت 
آپارات، این سایت اینترنتی باید برای ۱۱ سال فعالیت 
خود، خســارت ۵۵ هزار میلیاردی به صدا و ســیما 

پرداخت کند.
بر اساس پیشــینه ای که با این خبر مرتبط است، 
اســتارت چنین خواسته ای از ســوی صدا و سیما در 
سال ۱۴۰۱ زده شده که با مساعدت مشاوران حقوقی 
از بخش های مختلف بوده اســت. ابداع فرمول ۲۰ 
درصد هزینه تولید به علاوه درآمد آگهی های سایت 
و ترافیک! از ســوی کارشناســان دادگستری در این 
سند، که عدد خســارت را به رقم نجومی ۵.۵ هزار 
میلیارد تومان رســانده، ظاهرا مــورد انتقاد جدی 

کارشناسان است.

بی توجهی به یک تفاوت و اذعان به ضعف صدا و سیما
نکتــه جالب تــر اینکه کارشناســان صدا و ســیما 
بر اســاس این ســند، فرق بین ســایت «کاربرمحور» و 

ســایت تولیدکننده را نمی دانند و ظاهرا «کارشناس» 
مربوطــه حقوقــی هم متوجه نشــده اســت. برخی 
از مخاطبــان بــر ایــن نظرند کــه این همــان نتیجه 
حمایت های خاص جریان های وابسته به دولت سایه 
معروف است که نهایتا این چنین پلتفرم های داخلی را 
به شکل انتقام جویانه در منگنه قرار می دهد. از نکات 
جالب دیگر در این اســناد، اذعان به عملکرد ضعیف 
پلتفرم های وابسته به صدا و سیماست که البته مقصر 

آن، در جای دیگری جست وجو شده است.

سابقه این ماجرا
آذر ۱۴۰۱ یک ســال بعــد از روی کار آمدن پیمان 
جبلی در صداوســیما، محمدجواد شــکوری مقدم، 
بنیان گــذار آپــارات، در توییتر خود نوشــت: «امروز 
حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، 
ســازمان صدا و سیما از آپارات، صادر و ابلاغ شد. در 
این حکم، با بی توجهی به کاربر محور بودن آپارات، 
مســئولیت محتوا هــای صدا و ســیما را که از طرف 
کاربران در ســایت آپارات بارگذاری شــده، متوجه 

مدیر سایت دانسته اند». تیرماه ۱۳۹۷ نیز صداوسیما 
از آپارات به دلیل انتشار محتوای تلویزیون از طرف 
کاربران شــکایت کرده بود. مدیــر مالکیت فکری و 
حقوق بین الملل صداوسیما دو دلیل عمده را برای 
شــکایت از آپارات برشــمرد: نقض حقوق مالکیت 
فکری ســازمان صداوسیما و اخذنکردن مجوز های 
لازم از ســازمان صداوسیما برای فعالیت در عرصه 

صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.
همان موقع پلتفرم آپارات به اظهارات این مدیر 
صداوسیما چنین واکنش نشان داده بود: «مقررات 
مندرج ذیل ســایت آپارات بیانگر این امر اســت که 
مســئولیت تخلفــات احتمالی محتــوای ویدئوی 
بارگذاری شــده با آپلود کننده آن اســت و مسئولیت 
ســایت به  طــور خلاصه طبــق قوانیــن و مقررات 
جاری محدود به حذف ویدئو از ســایت به دســتور 
مراجع قضائــی و قانونی ذی ربــط ازجمله کمیته 
مصادیــق جرائــم رایانه ای یا درخواســت کننده ای 
است که حق کپی رایت او یا دیگر حقوق قانونی اش 
از ســوی آپلودکننده نقض شده باشــد. اما تاکنون 
ســازمان صداوســیما با وجــود حضــور در کمیته 
مصادیق نه از طریق کمیته و نه رأســا هیچ اخطار 
یا نامه یا درخواســتی برای حــذف ویدئویی که آن 
را ناقــض حــق کپی رایت خود می داند، به ســایت 
آپــارات ارســال نکرده اند. جالب آنکــه تعدادی از 
شــبکه های صداوســیما و برنامه هــای آنها رأســا 
درخواســت ایجــاد کانــال اختصاصــی بــر روی 

سایت آپارات را داشته اند».

«عمق راهبردی» حمایت از پلتفرم های داخلی
درخواست ۵۵ هزار میلیاردی صداوسیما از آپارات!

علی پاکزاد


